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حسين آهى 
(1398-1332)

ــته 7 مرداد 1398  ــين آهى (زاده 3 آذر 1332 در تهران – درگذش حس
ــت. وى تحصيلات  ــگر ايرانى اس ــاعر و پژوهش در تهران)، فرزند على آهى، ش
ــى، عربى، پهلوى  ــى را در تهران گذراند و پس از آن بر زبان هاى فارس مقدمات
ــرف، نحو، منطق، نجوم، فقه،  ــلط يافت. آهى در علومى مانند ص و آلمانى تس
اصول عروض و كلام دست به مطالعه و پژوهش زد و در آن ها صاحب نظر شد. 
اوّلين پژوهش هاى او در مباحث شعرى و ادبى در سال 1355ثمره مى دهد؛ تا 
آن جا كه هنوز به 18 سالگى نرسيده بود كه كتاب بحور شعر فارسى را منتشر 
مى سازد و در همان دوران تحسين تنى چند از بزرگان شعر فارسى نظير دكتر 

شفيعى كدكنى و مهدى اخوان ثالث را بر خود برمى انگيزد.
ــياى  ميانه  و افغانستان  سفر كرد  ــال  1355 به  كشورهاى  آس آهى  در س
ــى در آن  كشورها  ــترش  و حضور زبان  و ادبيات  فارس و از نزديك  با نحوه  گس

آشنا شد. 
ــت و اولين برنامه استاد  ــال 1380 با صداوسيما همكارى داش وى از س
ــبكه دو  ــيقى كه در دهه 1380 از ش ــعر و موس آهى در تلويزيون با كاروان ش
ــروع به اجراى برنامه «تماشاگه  ــيما پخش شد. وى از اواخر سال 1388 ش س
راز» در شبكه راديويى فرهنگ كرد. برنامه «تماشاگه راز» همه روزه از ساعت 
ــا اواخر بهمن ماه  ــبكه راديويى فرهنگ ت ــه وقت تهران از ش ــا 19 ب 18:30 ت
ــد. كارشناسى و اجراى اين برنامه به عهده حسين آهى و  1392 پخش مى ش
سردبيرى و تهيه كنندگى آن را سهيلا رضايى به عهده داشت. «تماشاگه راز» 
ــامل خوانش جديدى از غزليات حافظ، از جمله برنامه هاى  از راديو فرهنگ ش

پرطرفدار زنده ياد بود.
ــعر و  ــى و تصحيحى در حوزه ش ــه بيش از 25 كتاب پژوهش ــى ك از آه
ــمارى در مجلات و نشريات كشور از جمله «كيهان  ادبيات دارد، مقالات بى ش

فرهنگى» و ماهنامه حافظ به چاپ رسيده است.
ــيما، بخش شبانگاهى راديو پيام  در برنامه اى ديگر از برنامه هاى صداوس
ــاعه مباحثى در  ــين آهى بود و او به اش ــنبه، ميزبان حس در روزهاى چهارش
ــى نكات ويرايشى زبان  زمينه تاريخ فرهنگ و ادبيات ايران مى پرداخت. بررس
ــتان هاى ديرينه زبان فارسى، خوانش اشعار و  ــى، اشاره به لغزها و چيس فارس
ــى آن ها از ديگر بخش هاى  ــتان هاى بزرگ ادبيات ايران و جهان و بررس داس

اين برنامه بود.
ــب 7 مرداد 1398 پس از تحمل يك دوره  ــرانجام ش ــين آهى، س حس
ــود در تهران  ــاوى در منزل خ ــرطان لنف ــر ابتلا به بيمارى س ــارى بر اث بيم

درگذشت.
محمد صالح علا درباره او گفته بود: «نمى دانم چطور آدمى حسين آهى 
ــود. من فقط به دانش  ــبيه او ش ــود و خيلى كم پيش مى آيد يك نفر ش مى ش
ــوزه فرهنگ و هنر غبطه  ــاد او در ادبيات و رنج و مرارتش در ح ــارت زي و مه
ــازد ولى به نظرم  ــان بهترى مى س ــورم. من عقيده ندارم كتاب از ما انس مى خ
ــين آهى انسان بهترى ساخته بود. بايد ببينيم او چه كتاب هايى  كتاب از حس
ــان بهترى شده و بايد ببينيم او در زندگى به چه جهان بينى و  خوانده كه انس

ديدگاهى رسيده كه آن قدر انسان بهترى بود.»
ــرآغاز كتاب «دره نجفى» درمورد  ــيرازى در س دكتر مهدى حميدى ش
ــىّ دورهِ  ــق مى كنم كه در ط ــت: «من تصدي ــته اس ــين آهى جوان نوش حس
ــتادى خود هرگز با كسى  ــيارى و اس ــجويى، دبيرى، دانش دانش آموزى، دانش
ــته  ــين آهى را داش ــده ام كه يك دهم اطلاعاتِ عروضى آقاى حس مواجه نش
ــد. در يك جمله بگويم: اگر اين جوان (در هفده سالگى ايشان) در پى آن  باش
بود كه استادى كرسىِ عروض را در دانشگاه احراز كند (و براى اين كار از من 
نمره اى مى خواستند، با آنكه در تمام دوران استادى خود هيچ گاه چنين كارى 

نكرده ام) به او بى مضايقه نمرهِ بيست مى دادم.»
در ادامه شعرى از زنده ياد حسين آهى مى خوانيم: 

روشن از مهريم، خورشيد جهان گرديم ماروشن از مهريم، خورشيد جهان گرديم ما
در هواى عشق امّا كمتر از گرديم مادر هواى عشق امّا كمتر از گرديم ما

گرچه روشن نيست چشم روزنى از برق شوقگرچه روشن نيست چشم روزنى از برق شوق
كوچه هاى پرسه را، رندان شب گرديم ماكوچه هاى پرسه را، رندان شب گرديم ما
در لباس فقر، كوس پادشاهى مى زنيمدر لباس فقر، كوس پادشاهى مى زنيم
چون نيفرازيم سر بر آسمان؟ فرديم ماچون نيفرازيم سر بر آسمان؟ فرديم ما

لاله دل؛ شعله ور، در خون تپيد از داغ عشقلاله دل؛ شعله ور، در خون تپيد از داغ عشق
تا چراغى بر مزار خويش بركرديم ماتا چراغى بر مزار خويش بركرديم ما
كاش درگيرد دمى، از دود دل ها آتشىكاش درگيرد دمى، از دود دل ها آتشى

داد؛ كز بى داد شب، ديريست دم سرديم ماداد؛ كز بى داد شب، ديريست دم سرديم ما
طبع «مشفق» گرم؛ «آهى»! كآفتاب زندگيستطبع «مشفق» گرم؛ «آهى»! كآفتاب زندگيست

ورنه از بى مهرى گردون چه مى كرديم ماورنه از بى مهرى گردون چه مى كرديم ما
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دبير صفحه شعر:
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چشمانت سبز و روشن
و گيسوانت

             رودی از آفتاب
بال هايت را نمى توانم ببينم

اما تو
آخرين بازمانده ی فرشته هايى
               درين سياره تاريک

و حتما
دريا، اسم كوچک توست
وقتى به تو مى انديشم

                  پاک مى شوم

     رسول يونان 

صبح كه مى شود
براى كلاغ ها
از عشقمان بگو

بگذار يك كلاغ چهل كلاغ شود
دوست داشتنمان!
دلم مى خواهد
قصه ى من و تو

برسد به گوش تمام دنيا ...

    حميدرضا عبداللهى 

خيابان
در نيمه های شب

مثل من است
هر از چندی

خاطره ای بى احتياط مى گذرد
دلم

يک تصادف جدی مى خواهد
پر سر و صدا...

آمبولانس ها سراسيمه وارد شوند
و كار از كار بگذرد...

      سارا محمدی اردهالى

مى خواهى برنگردی، برنگرد
من آب پشت سر توام

وقتى ريخت
ديگر جمع نمى شود

     كيوان مهرگان 

دشت را كلاغ ها پوشانده اند
اين خورشيد

از كجا بايد طلوعش را به رخ بكشد و
دشت آغاز شود

پسركى سنگى پرتاب مى كند
به اميد رخنه نوری
در سياهى دشت

     رضا قنبری 

عاشق كه باشى
مى توانى چشم هايت را ببندی

و پرندگان
جای تو حرف بزنند

مثل اين شعر
كه دارد جای من برايت آواز مى خواند

     رضا كاظمى

برف
نشسته روی حباب چراغ

كلاغ
روی نيمكت سنگى

درختان انگار نيستند
رفته اند

از پارك جلوی خانه ی من
به زمستانى بى انتها

     شهاب مقربين

و عشق آنقدرها هم كه فكر مى كرديم
عادلانه نبود!

همسايه عاشق شد،
پيراهن بلندتری دوخت...

من عاشق شدم،
گريه های بلند تری سَر دادم...

در عصر ما همه هميشه دير مى رسند!
يكى به اتوبوس،

يكى به قطار،
يكى به يكى...

     رويا شاه حسين زاده

تو يک شهر جنگ زده بودی
لب مرز بى اعتمادی و ترس،

پُر بودی از تصويرهای شكسته
مسيرهای ويران بن بست

پرُ بودی از خاطرات سوخته
تو يک شهر جنگ زده بودی رو به روی من

تنها جايى از جهان
كه من،

مثل يک سرباز دلتنگ به آن برگشته بودم...

      آزاده بخشى

بر فرورفتگى های اين سنگ
دست بكش

و قرن ها
عبور رودخانه را حس كن!

سنگ ها
سخت عاشق مى شوند
اما فراموش نمى كنند.

      گروس عبدالملكيان

جمعه ها بايد زير لب آواز بخوانى
بايد برای خودت قصه بگويى
جمعه ها بايد حواست باشد

پنجره های اتاقت را باز نگذاری
«تنهايى» نسيم سر به هواييست؛

مى آيد،
مى پيچد بين موهايت

و از چشمانت ليز مى خورد...

      نرجس باقرزاده

كوچه
وقتى كوچه بود
كه عبور تو بود

سلام نگاه تو بود
كوچه وقتى كوچه بود

كه باران بود
پرستو بود

هزار رويای بر زبان نيامده بود
وگرنه كوچه چه بود

جز راهى اندک
با آدم هايى اندک؟

      ضياءالدين خالقى

تنها رسالت من در جهان
دوست داشتن توست

ببخش
اگر به جنگ و گرسنگى و ترس

فكر كرده ام...

      محسن بيدوازی

كسى بيايد
ما را دعوت كند به رفتن

به رفتن
از تمام كسانى كه رفته اند

و ما هنوز درون آن ها مانده ايم!

      فاطمه ضياءالدينى

نامم را كه مى خوانى
پاهام مى ايستد
زبانم مى ايستد

و قلبم
به جای تمام آن ها

مى دود...

      حميد جديدی

سكوت
مثل فشنگ

خشاب ها را پُر مى كرد
به هم

كه رسيديم
قلبمان تيرباران شده بود

     كتايون ريزخراتى

در چشم هايت
جنگجويى مغول كمين كرده،

جرئت نمى كنم
دوستت نداشته باشم...

    جليل صفربيگى

امروز
نه به تو فكر كردم

نه حتى
نام تو را آوردم

مى دانستم هرجا كه باشى
خوشحالى

تمام بعد از ظهر را
زير باران ارديبهشت قدم زدم

و به اين فكر كردم
چطور با اين دروغ ها

برايت شعر بسازم

    مهدی باجلان

امشب
         درياها سياه اند

باد زمزمه گر
                 سياه است

پرنده و گيلاس ها
                       سياه اند

دل من روشن است
                      تو خواهى آمد.

     شمس لنگرودی

تو،
در تمامِ زبان ها

                   ترجمه ی لب خندی،
هر كجای جهان

                  كه
                        تو را بخوانند

گُل از گُلِ  شان مى شكفد.

    رضا كاظمى 

از خودم برايت بگويم؟
از خانه، از خيابان

شهر، صدای پای ما، شب؟
از كجا برايت بگويم

عشق من!
جايى كه تو نيستى، گفتن دارد؟

    عباس معروفى

دلتنگى
           شوخى سرش نمى شود

دلتنگى موريانه است و
من هنوز

           آدم نشده ام
من هنوز

           چوبى ام!

    مهديه لطيفى 

در هر زندان دنيا
زندانىِ فراموش شده ای
و در هر گورستان جهان

عزيز به خاک سپرده ای داشتم
و تنها بودم

مثل ماه
كه كوتاه تر از تنهايى من

ديواری نيافته بود

     عباس صفاری

گوش مى دهم
به صدای رودی كه درحرف هايت جريان دارد

مهربان شده ای
و مرا انقدر شاعر كرده ای

كه مى توانم
شاخه ی جدا شده

از درخت باشم
اما دوباره شكوفه بدهم!

     بهنام مهدی نژاد

بالای شهر
روی تپه ای نشسته ام،

كدام يک از اين روشنايى ها
چراغ خوابِ شماست؟

كدام يک از اين تاريكى ها
چراغ خواب خاموش شماست؟

مى ترسم
از پشيمانى مردی كه

پايش به زمين نمى رسد...
مى ترسم

از هر چيزی كه
از سقف آويزان باشد...

     مهدی نظارتى زاده 

بگو چكار كنم؟
با فلفلى كه طعم فراق مى دهد
با دردی كه فصل را نمى شناسد

با خونى كه بند نمى آيد
بگو چكار كنم؟

وقتى شادی به دم بادبادكى بند است
و غم چو سنگى

                 مرا در سراشيب يک دره دنبال مى كند
دلم شاخه شاتوتى

كه باد
            خونش را به در و ديوار پاشيده است

    غلامرضا بروسان 

نه دل آزرده ، نه دلتنگ ، نه دلسوخته ام
يعنى از عمر گران هيچ نيندوخته ام

پاسخ ساده من سخت تر از پرسش توست
عشق درسى است كه من نيز نياموخته ام

روسياه محک عشق شدن نزديک است
سكه قلب زيانى است كه نفروخته ام

بركه ای گفت به خود ، ماه به من خيره شده است
ماه خنديد كه من چشم به خود  دوخته ام

شده ام ابر كه با گريه فرو بنشانم
آتش صاعقه ای را كه خود افروخته ام

    فاضل نظری

راه ها به تو ختم مى شوند
                             بيراه ها به من!

با من راه بيا
                بيراه نمى گويم!

دير كه راه بيفتى
ديگر هيچ سنگى

                    پای تو را نخواهد ديد!

      نسترن وثوقى  

صبح كه مى شود
براى كلاغ ها
از عشقمان بگو

بگذار يك كلاغ چهل كلاغ شود
دوست داشتنمان!
دلم مى خواهد
قصه ى من و تو

برسد به گوش تمام دنيا ..

    حميدرضضا عبداللهى 

تم مى شوند
              بيراه ها به من!

وثوقى  

ود

..


